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 چکيده 

به  ی تقوا نیازت. جهت کسب ملکهخدا و محرک بندگان به انجام اوامر و ترک نواهي اس فرامینترين تقوا از مهم

منابع  تحلیلي و استفاده از-توصیفيهای آن است. پژوهش حاضر با رويکرد ی تقوا و تحلیل مؤلفهشناخت گزاره

 ی اخلاقي تقوا بر اساس ديدگاه علامههای آموزهی پژوهش تحلیل مؤلفهای صورت پذيرفته است. مسألهکتابخانه

علامه  هایاخلاقي تقوی با توجه به ديدگاه یآموزه هایهای پژوهش حاکي از آن است که مؤلفهيافتهاست.  طباطبايي

 و صدق به گرايش خداوند: بر، رضايت طلب حق، راه در ی فردی، شامل: پايداریها؛ مولفههایمحور طباطبايي در

 و بَر بِرّ تعاون عهد، به وفای ی اجتماعي شامل: عدالت،هامولفهو ، تقوا با ملازم ايمان رسول، و خدا از اطاعت حق،

؛ نگرشي، یسه حوزه تقوی در هایمؤلفهتبلور  که آن است، ضمنانفاق  و گریبخشايش زوجین، بین اصلاح تقوی،

 ست.ا رصدحوزه عمل قابل  در يو اجتماع فردی یتقوا یحیطه در نمود آنهاشناختي و رفتاری قابل شناخت است و 
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 طباطبايي علامه ديدگاه بر تکیه با کريم های تقوا از منظر قرآنمولفه                                                                                                    ۱
 مقدمه

ترين دستورات الهي است که عامل بعث بندگان به اطاعت از خدا و دوری از نواهي اوست. کساني تقوا را تقوا مهم

آگاهي لازم را کسب کرده  منابع اصیل اسلامي دريافته و آن را درفردی و اجتماعي  هایکنند که مؤلفهميدرک 

ايگاه دنیوی و اُخروی، تمجید از ج حیات امر به تقوی، بیان آثار و برکات آن در ؛های متعدد نظیرباشند. تقوا در قالب

. سفارش به تقوی در قرآن به ...(۱۴۱؛ ۱11؛ ۱1۰؛ ۱41؛ ۱۱۱؛ ۱۴۱؛۰4)بقره/  والا و عاقبت اهل تقوی بیان شده است

اده شما، کتاب آسماني به آنها دو ما به کساني که پیش از » فرمايد:که خداوند مي های قبل نیز ابلاغ شده چنانامت

پژوهش حاضر به روش  (.۱۱۱/)نساء« الهي پیشه کنید اکنیم که تقويشده بود، سفارش کرديم، به شما سفارش م

تحلیلي صورت پذيرفته و با توجه به کاربرد آن در حوزه فردی و اجتماعي و آثار مخصوص به هر يک -توصیفي

ی پژوهش نهاست. در مورد پیشی «تقوا ی فردی و اجتماعيهامؤلفهچیستي »ل؛ هايي از قبیدرصدد پاسخگويي به پرسش

 گردد.های متعددی کار شده که وجه افتراق آنها با پژوهش حاضر در ذيل بررسي ميبايد گفت پژوهش

 یهابطمعرفت نفس و ر یهدربار بررسي ديدگاه علامه طباطبايي)ره( ،نژاد و قديری جاويد، علیرضا و لیلاکلبادی -

اخته پرد معرفت نفس در قرآن اتيآ يبررس؛ نويسندگان مقاله به ۱۱11، ييعلامه طباطبا شهياند ،آن با تهذيب و اخلاق

 دایکه تقوا و فجور بر اساس آن نسبت پ اندمعتدل و ساده دانسته یاز نفس، آن را موجود يفلسف فيعلاوه بر تعرو 

ها لاقي، مولفههای اخاند، پژوهش حاضر اما به دنبال بررسي مولفهه علامه طباطبايي نسبت دادهو اين مسئله را ب دنکنيم

و مصاديق تقوا از منظر علامه است که پژوهش فوق به بررسي آنها نپرداخته و وجه تمايز اين دو پژوهش مشخص 

 است.

های پژوهش، طباطبايي و شهید مطهری های اخلاق اجتماعي از ديدگاه علامهمؤلفه، سیدمهدی ،يرنان يسلطان -

؛ اين مقاله به بررسي ساختارهای جامعه اسلامي و تأثیر اخلاق با ملکات نفساني چون تقوا ۱۱1۱اجتماعي اسلامي، 

سو با موضوع پژوهش خود تبیین کرده است اما نويسنده محترم به پرداخته و نظر علامه و شهید مطهری را نیز هم

جتماعي های اخلاق اها تقوا از منظر علامه توجهي نداشته و بیشتر به دنبال مؤلفهمصاديق و مولفههای اخلاقي، مؤلفه

است که تقوا يکي از موارد آن است، لذا وجه افتراق اين پژوهش با پژوهش فوق در نمايان ساختن نظر علامه طباطبايي 

 در جزئیات مرتبط با تقواست. 

 ي،ه اسلامفلسف یهاآموزهيي، علامه طباطبا دگاهيد از ياخلاق یهاگزاره تینسب ايثبات ، رضا و همکاران، انياکبر -

 شيدایپ يچگونگطباطبايي به  در نظر علامه اتيو اعتبار قيحقا به یادراکات بشر میتقس؛ اين پژوهش با ۱۱11

های اخلاقي ارتباط بین گزاره پردازد، به همین دلیل اين پژوهش به دنبالی مياز درون اعتبارات بشر ياخلاق یهاگزاره

ه هدف کاز نظر علامه های تقوا ها، مصاديق و مولفهی آنها يعني تقوا است، اما به هیچ عنوان به بررسي مولفهو ريشه

 پژوهش حاضر است نپرداخته است.
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 یبرادر اين مقاله  نويسنده محترم ؛۱۱31، شهياند هانیکيي، و اخلاق از نظر علامه طباطبا نيرابطه د، مسعود ،دیام -

ی دين و اخلاق های ايشان دربارهبه بررسي جداگانه ديدگاه و اخلاق نيعلامه در خصوص رابطه د وصول به نظر

پژوهش با پژوهش حاضر در  نيوجه افتراق ااند اما وحدت یو اخلاق دارا نيدرسد که پردازد و به اين نتیجه ميمي

ررسي در ب تقواست که مورد توجه آن مقاله نبوده است. قيها و مصادمولفهي، های تقوا از منظر اخلاقمؤلفه يبررس

 ،هامؤلفه تقوا يعني در های مؤثرکلي میان آثار، موضوع مورد نظر به صورت يک بحث مستقل و با تکیه بر جنبه

 ها، مصاديق ملاحظه نشده است.مولفه

نظريات علامه در و محورهای آن و همچنین آشنايي با  گزاره اخلاقي تقواآشنايي مخاطب با  ،های بحثاز اهمیت

ب از ها و امور منشعنوآوری پژوهش نقد و بررسي مؤلفه است. مصاديق آن ها ومولفه تقوا و تبیینهای مؤلفه یحوزه

 صداقيممفروضات بحث طرح مسأله تقوا در کلام علامه و تبیین است.  علامه اخلاقي تقوا با تکیه بر ديدگاه یگزاره

 آن در آثار ايشان است.  توصیفي و

 

 مفهوم تقوا -1

اتقوا » فعلي و به عنوان صفت به کار رفته و بیشتر به صورت ،تقوا به صورت اسمي یمرتبه واژه ۱۰۱کريم در قرآن

ار رفته است به تعابیر مختلفي به ک های لغتتقوا در کتاباما  آمده است« إتقوا اللهّ الّذی خلَقکم»يا « إتقوا رَبکّم»، «اللّه

 توان به موارد ذيل اشاره کرد: از جمله اين تعابیر مي

 (. ۱/۰31: ۱۱11)راغب اصفهاني،  تقوا از وقاية و وقاية به معني حفظ شيء از چیزی است که به او زيان برساند -

  (.۱1/۰۴۱: ق۱۰۱۰بن منظور، )ا در لغت به معنای پرهیز، حفاظت شديد است« یقو»اسم مصدر از ريشه  -

 (. 1/۱۱1: ق۱۰۱۴)فراهیدی، در اصل وقوی بوده که فعل از وقیت است -

، (۱/۱۱1: ۱۱31)طريحي،  تأيید چیزیدر نظر انديشمندان اسلامي تقوا به معنای ديگری تبیین گشته است همانند:  -

 :ق۱۰۱1قدسي، ؛ ۱/1۰: تامن المؤلفین، بي)مجموعة  محافظت، حذر و اجتناب از آنچه که مکروه، قبیح يا مضر است

و چون  احتفاظ (.1/4۰: ق۱۰۱1عادل، دوری از شرک)ابن، (4/113: تا)قمي، بي ی ايمانبالاترين درجه، (۱/11

اين تعداد فعل امر به صراحت  (.۱: تا)مطهری، بياست پرهیز است به معنای خوف و ترس  امریصیانت از  یلازمه

 .(314: ق۱۰۴3)عبدالباقي،  يت تقوا و خطر غفلت از آن داردنشان از اهمیت رعا

چیزی است که سالک را از خدا دور  آن خدا و دوری از عرفان بالاترين درجه و به معني حذر داشتن از غیر تقوا در -

 .(۱/۱۰1: ق۱۱۱۴؛ اسنوی، ۱۴1: ق۱۰۱۴؛ قشیری، ۱/۱۱31: ۱۱11)مستملي،  سازدمي

 جهت مادیّ حايل ، ايجاد(۱۴4 :۱۱1۱ ايزوتسو،)او  عذاب از ترس يا خدا از چون؛ ترس تقوا در معاني متفاوتي -

، (1 اعراف:)معنوی پوشش ، بهترين(۱/۱۱۱تا: بي فخررازی،)معاصي  انجام از ، احتراز(۱۴1 :۱۱1۱ ايزوتسو،)حفاظت 
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 در باطن و الهي حدود حفظ ، در ظاهر(۰/۱۰3تا: بي طوسي،) «الله إلاّ اله لا»توحید؛  ، قول(۱13 بقره:)توشه  بهترين

اخلاص است که گويا  بر اساس برداشتي دارای معنای «اتقوااللهّ»در  ، تقوا(۱۱۱م: ۱13۱ عطا،ابن)است  اخلاص و نیت

قدر جامع و که ( به کار رفته ۱/۱۱31: ۱۱11 مستملي،)های غیر خدايي است به معني اجتناب از امور آمیخته با انگیزه

 از وقوع در مصیبت و عقاب است.  گارانهپرهیز اين موارد در نوعي حالت یمشترک همه مفهوم

  .(۱۱1: ۱۱1۴)خوارزمي،  پذيرامور زوال به آثار مثبتش نظیر؛ اختیار کردن محبت حق است نسبت معنای تقوا به -

 (.۰۱۴ حکمت :)نهج البلاغه در رأس اخلاق نیکو معرفي شده است )ع(تقوا در کلام امیرالمؤمنین -

 باييزي وصف تقوا. است گناهان ارتکاب از اجتناب و خدا های حرام از پرهیز و ورع معنای به از ديدگاه علامه تقوا -

ورزند  رافاعت آن نداشتن به که است گران کس همه بر و افتد مي مردمان چشم از کند، نفي را آن انساني هر که است

 قايم است امری تعالي، خدای غضب از احتراز و تقوا حقیقت :اندبیان داشته ديگر جايي در( ۱۰/14 :۱۱3۰ طباطبايي،)

 چون ت،نیس بدني سکنات و حرکات اعمال، به قايم تقوی پس است نفس همان قلب، و دل از منظور که قلب و دل به

 زماني و (۱۰/111 :۱۱3۰ طباطبايي،)است  معنوی و دروني امری تقوا بلکه است يکسان معصیت و اطاعت آنها برای

 جتنابا محرمات آن از تذکر و تعقل کمک به سپس گردد شناخته الهي محرمات نخست، درجه در که شودمي حاصل

 آن از و دشو ملتزم است، شده نهاده آن اساس بر خدا دين بنای که انسانیت فطرت به انسان ديگر، عبارت به شود؛

 تَقواها؛ وَ  فجُورَها فاَلهمَها سوَاها ما وَ  و نَفس: »فرمايد مي نیز خداوند .(131 -3/14۴: ۱۱3۰ طباطبايي،)نگردد  منحرف

 راه تواندب تا است کرده الهام او به را بودنش پرهیزکار و بدکاری و کرده درست را جان که آن به و جان به سوگند

 او رایب شدن بیرون راه خداوند کند، پیشه تقوا که هر مخَرجَا؛ لهَ يجعل الله يتقِ  منَ وَ» نیز( 4شمس/) «کند پیدا نجات

 انحراف آن از و بگذارد قدم است کرده ترسیم برايش فطرت که راهي در اگر انسان بنابراين (۱ طلاق/) «دهدمي قرار

 .(4/۱۱۴: ۱۱3۰ طباطبايي،)کند مي هدايت نیکش عاقبت سوی به را او خداوند نورزد،

 

 تقوي هايمروري بر مؤلفه -2

تقوا عبارت از آن مواردی است که از نظر وجودی متعلق به تقوا بوده و وابستگي به تقوا در آنها مشهود های مؤلفه

راد از م شوند، منتها بدون تقوا نیز بررسي آنها چندان ممکن نیست.است. اين موارد گرچه جزو مصاديق محسوب نمي

سیدن شناختي نسبي در مورد اين مفهوم اخلاقي است. برای درک جايگاه تقوا و ر تقوا يو عمل ينیع تحقق مصداق،

ستند که در ی آن هو از مشتقات واژه ها مواردی هستند که به تقوا نسبت دادههای تقواست، مولفهنیاز به بررسي مولفه

ها متعددی همولف از تقوابه آنها اشاره شده و علامه نیز به مقتضای موضوع در موارد مختلف به آنها پرداخته است.  قرآن

 وَ اتّقوا النّارَ الّتي أعُِدَّت لِلکفرينَ؛ و بپرهیزيد از آتش»؛ است حداقليبه متعلق تقوا گاه نگاه انسان  ؛است برخوردار

يا ايَهَا الَّذينَ ءامَنوا » آن توجه دارد؛درجه  ( و گاهي به بالاترين۱۱:عمران)آل« اندعذابي که برای کیفر کافران افروخته

دستور و نگاه  یو حداکثر ينگاه حداقل ني( البته ا۱۴۱/عمران)آل «قوا اللهَّ حَقَّ تُقاتهِِ و لاتَموتُنَّ اِلاّ و انَتمُ مُسلِموناتَّ
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دنبلي، ) توانند به آن دست يابنداللّه ميکه هر فردی تاب آن را نداشته و تنها اولیاء يدرجات. موضوع است نيقرآن به ا

: تاي)کلیني، ب ترين مرتبه هشدار داده شده استنسبت به از دست دادن کم)ع( ي از امام صادقدر حديث (.۱1: ۱۱4۱

( که گويا مقصود ضعفای شیعه بوده که تنها ولايت را دارند کما اينکه مشابه اين مضمون از حضرت ۱۱/43-44

پرهیزکاران از نظر تعظیم شعائر سه الله جوادی آملي معتقدند (. آيت۱/43: تا)کلیني، بي نقل شده است)ع( رضا

گروهي که تقوای آنان قلبي  -۱ ؛افرادی که در مقام عمل متقي هستند و تقوای بدني دارند نه تقوای دل-۱ ند:اگروه

 افرادی که تکريم اوامر و -۱ ؛گروه اول بالاترند( )که از دهنددستور الهي انجام مي است، زيرا دستورات را از جهت

ات اعلای بالذ را نه برای رهايي از جهنم و نه برای امر و نهي خدا بودن بلکه به جهت محبوب بالاصاله و نواهي الهي

 یمرتبهدارای سه  اتقو (.۱۱/۱۰: ۱۱31آملي، )جوادی دوم بالاترند( گروه اول و )که از دهندبودن خداوند انجام مي

 شت عدم عذاب، مرتبه خاص مشتمل بر اجتناب از مشتبهاتدااز محرمات با چشم زیکلي است؛ مرتبه عام مشتمل بر پره

پارسا، ) از مباحات، در پرتو اشتغال به واجبات و مستحبات است یاخص مشتمل بر دورمرتبه بر پاداش و  يو با نگاه

 ارحام، خدا،: چون به مواردی قرآن اساس در حوزه موضوع تقوا بر در راستای اين مبحث علامه (.۱4۱ـ۱4۱: ۱۱11

اً تُرْجَعُونَ وَ اتَّقُوا يَوْم» تقوا در برخي آيات به روز قیامت .اشاره کرده است فتنه و قیامت روز قیامت، آتش قیامت، روز

 ( نسبت داده۱1/)انفال «وَ اتَّقُوا فتِْنَةً» فتنه ( و۱۱۱/عمران)آل «وَ اتَّقُوا النَّارَ»روز قیامت (، آتش ۱4۱/)بقره «فِیهِ إِلَى اللَّهِ

است که او قائم به همه امور  اين(. از ديدگاه علامه مراد از ترس از مقام خدا، ۰/۱۱1: ۱۱3۰است)طباطبايي،  دهش

 بندگان را از مخالفت اوامرش تهديد کرده ،وسیله انبیاءه و مقصود از ترس از وعید خدا، آن است که ب استبندگان 

اين ديدگاه علامه اقتباس از آيات و  (.۱۱/۰3 :۱۱3۰ي، )طباطباي که برگشت آن، باز به تقوى و ترس از خداست

های اسلامي است چراکه بندگان و تمام افعال آنها از ديد الهي پوشیده نیست و خداوند بر اين اساس در آيات آموزه

فرمايد: ی علق ميسوره ۱۰ی بیند چنان که در آيهی اعمال آنها را ميدهد که خداوند همهبندگان خود را هشدار مي

و بر اساس اين اصل و اينکه هیچ نیروی « بیند؟!داند که خداوند همه اعمالش را ميآيا او نمي؛أَلَمْ يعَلَْمْ بأَِنَّ اللَّهَ يرَىَ»

 لَولَْا إذِْ دَخَلْتَ جنََّتکََ قُلْتَ ماَ شَاءَ  وَ»فرمايد: ی کهف ميسوره ۱4ی در دنیا نیست جز به قدرت خدا چنان که در آيه

 شدى چرا نگفتى ماشاءالله نیرويى جز به ]قدرت[ و چون داخل باغت؛ وَلدَاً اللَّهُ لَا قوَُّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إنِْ تَرَنِ أَنَا أقَلََّ مِنکَْ مَالًا وَ

خداوند بر تمامي اعمال بندگان بینا و آگاه است و « بینىخدا نیست اگر مرا از حیث مال و فرزند کمتر از خود مى

سوره زمر منظور از  ۱1در آيه  ی امور قائم به اوست لذا بايد از خدا در معصیات اباء نمود و معصیت الهي نکرد.همه

سوره  ۱3(. در مورد تقوای از روز قیامت در آيه ۱3/۱31 :۱۱3۰)طباطبايي،  پرهیز از قهر او بیان شده است ،تقوای خدا

عذاب دور بدارد، شما چگونه خود را از عذاب روزى که جوان را پیر فرعون نتوانست خود را از » خوانیم:ميمزمل 

به نظر علامه نسبت دادن اتقاء به يوم از باب مجاز عقلى و مراد حفظ کردن از عذاب آن روز «. کنید؟کند حفظ مىمى

به « وقايه»، «شَرَّ ذلِکَ الْیَوْمِ فَوَقاهمُُ اللَّهُ » خوانیم:سوره انسان مي ۱۱(. چنانچه در آيه ۱۴/۱۴3 :۱۱3۰)طباطبايي،  است
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تعالى ايشان را حفظ و شر آن روز را از ايشان منع کرده و با بهجت با ايشان معناى حفظ کردن از اذيت است که خداى

و اين  انسان همواره بايد تقوای الهي را رعايت نمايد (.۱۱3۰:۱۴/۱۴1)طباطبايي، « وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ»، نظیر:روبرو شد

اند ممکن است از باب تقوای از روز قیامت باشد و منظور حفظ کردن از عذاب طور که علامه بیان داشتهتقوا همان

 روی قیامت است و به خاطر کیفیت مجازات و دادگاه الهي است که هیچ چیز از نظرها پنهان نیست. 

کوينى هاى تها و ناپاکيها تقوی احکام شرعى مبتنى بر پاکيمائده يکي ديگر از مولفه هاز سور ۱۴۴ در تفسیر آيه

 اين جمله تفريع بر مثالى است که در صدر آيه زده و محصل معنى«. فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أوُليِ الْألَْبابِ لَعَلَّکمُْ تُفْلحُِونَ» است:

، چنین هاى تکوينى استها و ناپاکيکه مبتنى بر پاکي شرعى آن با رعايت اين جهت که متعلق تقوا همان احکام

ند، از کها در سعادت آدمى تأثیر دارد شک نمىها و اجتناب از ناپاکيشود؛ هیچ عاقلى در اينکه رعايت پاکيمى

طباطبايي، ) رو واجب است که شما صاحبان بینش از خدا بترسید و به شرايع دين او عمل کنید تا شايد رستگار شويداين

قیامت و فتنه نسبت داده شده  گرچه تقوا در قرآن به مواردی نظیر؛ خدا، ارحام، روز قیامت، آتش روز (1/۱۱1 :۱۱3۰

گويا تعلق اصلي و ذاتي در مورد تقوا، ذات خداوند است و ذکر ساير موارد در قرآن از جهت انتسابشان به  اما ،است

وند است، زيرا همه امور مذکور از مخلوقات خداوند بوده و طول تقوای خدا خداوند بوده و گويي تقوای در آنها در

بودن  گردد البته با قید مخلوقاصولاً تقوا در خصوص موارد فوق به نحوی به تقوا در خصوص مبدأ و خالق آنها بر مي

 و وابستگي اين امور به خداوند نه نگاه مستقلانه و منفک از خالق آنها. 

 تقوای فردی هایمولفه -۱-۱

ن ايما، اطاعت از خدا و رسول، گرايش به صدق و حقاند از پايداری در راه حق، طلب رضايت خداوند، صبر، عبارت

 گردند.که در ذيل بررسي مي ملازم با تقوا

 پايداری در راه حق -۱-۱-۱

زيرا دانسته ه خداوند و روز جزا از لوازم ايمان واقعى برا توبه جهاد در راه خدا با جان و مال  هسور ۰1و  ۰۰آيات 

 شوديمچنین ايمانى انسان را به تقوى واداشته و مؤمن به دلیل داشتن چنین ايمانى نسبت به وجوب جهاد دارای بصیرت 

لذا  .و همین بصیرت مانع کاهلى در امر جهاد است. بر خلاف منافق که به دلیل نداشتن ايمان همواره در تزلزل است

 ندکدرخواست معافیت مى خود امردشوارى به هر وسیله طفره رفته و براى پرهیز از رسوايى، از ولىمواقف  در

سان شود انيکي از عواملي که سبب مي ها دارد.ای در تبلور پايداری انسان(. تقوا نقش عمده1/۱44 :۱۱3۰)طباطبايي، 

رامین الهي باشد، تقوای الهي است. رزمندگان و در راه خدا و در برابر مشکلات پايداری نمايد و همواره مطیع ف

مجاهدان راه حق برای رسیدن به مقام قرب و رضای الهي تقوای خدا را پیشه کرده و از جان و مال خود در راه خدا 

 شود.ی تقوا حاصل ميکنند و اين بذل و ايثار تنها در سايهانفاق مي

 وندخدا رضايتطلب  -۱-۱-۱



 3              ۱۰۴۱/ پیاپي/ پايیز و زمستان۱/ شماره ۱۱تا  ۱دوره اول/ جلد  اتیقرآن و اله ایرشته نیدو فصلنامه مطالعات ب
 

 بهِِ  انهاْرَفَ هاَرٍ جُرُفٍ شفََا عَلىَ  بُنیَْنَهُ أسََّسَ مَّنْ أَم خیَرْ رِضْوَانٍ  وَ اللَّهِ مِنَ تَقْوَى علَىَ  بُنیَْنَهُ أسََّسَ فَمَنْأَ»فرمايد: خداوند مي

خدا و رضاى او پايه که بناى خويش بر پرهیزکارى  آيا آن؛ (۱۴1 /)توبهالظَّلمِِین القَْوْمَ يهدَىِ لَا اللَّهُ وَ  جَهَنَّمَ نَارِ فىِ

گاهى نهاده که فرو ريختنى است که با وى در آتش جهنم نهاده بهتر است يا آن کسى که بناى خويش بر لب سیل

 مثل است چیز به معناى لبه هر« شفا» کلمه علامه معتقد است که«. کندستمکار را هدايت نمى سقوط کند و خدا قوم

انهار، » بوده و« هائر» در اصل« هار»کلمه  ورفته به معناى آب « جرف» و کلمهکه به معناى لب چاه است « البئر شفا»

اى ستعارها« شفَا جُرُفٍ هارٍ فَانهْارَ بهِِ فيِ نارِ جَهَنَّمَ  علَى»به معنى به آرامى افتاده است لذا اينکه فرمود: « ينهار، انهیارا

در نتیجه خود و  ای باشدتهرفى ساخته که بنیانش بر لب آباست تخیلى که حال منافقین را به کسى تشبیه کرده که بنائ

از عذاب  ی ترسبر دو پايه خود را خلاف کسى که بناى زندگي و بنايش در آن فرو ريخته و در قعر جهنم افتد. بر

الهي  فصل جدايي منافقین و مومنین، تقوای(. 1۱۱ /1 :۱۱3۰)طباطبايي، قرار داده است  خدا و امید به خشنودى او

کنند و اين در حالي است که مومنین واقعي بنای امور خود را رضای است، منافقین در ظاهر به تقوای الهي تظاهر مي

کنند و بنای زندگي خود را بر دو الهي قرار داده و برای رسیدن به رضای خدا، در تمام کارها تقوای الهي پیشه مي

 ۱1آيه  بر اساسيابند. ری ترس از عذاب الهي به همین دلیل هدايت ميگذارند يکي امید به رضای خدا و ديگچیز مي

شود اما از آنجا که تقوا الناس موجب رضايت خداوند ميعمران رعايت تقوا در کارها به ويژه حقسوره آل ۱3و 

 -۱: دنتقواپیشگاني بیان فرموده که دارای شش صفت ممتاز در مورددارای مراتب است، قرآن رضايت خداوند را 

دوری  -۱؛ استقامت در طاعت خدا و ترک حرام -۱ خود؛از کیفر گناهان  بیمناک در برابر گفتار و احساس مسئولیت

خیزی و طلب سحر -1 ؛از انفاق مال و جاندريغ نکردن  -1 ؛ع در راه بندگيوخض -۰؛ از نفاق، دروغ، تقلب و خیانت

با توجه به اينکه رضای الهي در کارهای  (.۱/۱۰۰ :۱۱3۰زی، )مکارم شیراتعالي استغفار در پیشگاه با عظمت حق

ی اينها يکي است و آن تقوای الهي است، به عنوان نمونه استقامت مختلف نمود مختلفي دارد اما راه رسیدن به همه

پذيرد و موتور محرکه به سمت آن تقوای الهي در طاعت خدا و ترک حرام تنها برای جلب رضايت الهي صورت مي

 است.

 صبر -۱-۱-۱

 (.۰1/)هود« فَاصبِْرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلمُْتَّقِین»فرمايد:سوره هود خطاب به پیامبر مي ۰1خداوند در آيه 

در ابتدای کلام در واقع دستورى از مجموع جزئیات قصه انتزاع شده بدين معنا که اگر « فاء» از نظر علامه علت حرف

صرت داد به دلیل صبورى وی بود پس تو نیز در برابر حق صبر کن که سرانجام تعالى نوح را بر دشمنانش نخداى

(. از ۱۴/۱1۱ :۱۱3۰)طباطبايي،  کنندهايند که در راه خدا صبر مىنیک از آن افراد با تقواست و دارندگان تقوا همان

کر شدن اين است که و دلیل ابتدا ذ استصفت صبر اولین عمران آل هسور ۱3پنج صفت شاخص مطرح شده در آيه 

سه قسم:  رتوان آن را مشتمل ببر را مطلق بیان فرموده، ميصالبته از آنجايى که در آيه  هاى ديگر استمقدم بر خصلت
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منتها شمول آن  صفت عباد استدر اينجا صبر گرچه  بر بر ترک معصیت و صبر بر مصیبت دانست.، صصبر بر اطاعت

ا و آزمايشات ههای فرد مومن صبر در برابر مشکلات و سختياند باشد. يکي از ويژگيتوامر بعیدی نميبر عباد با تقوا 

تواند به ملکه صبر دست يابد که همواره در امور مختلف بالاخص در مشکلات تمرين است. مومن در صورتي مي

بر است و از ساز صتقوا زمینههای سخت آزمون الهي با موفقیت عبور کرده باشد بنابراين تقوا نموده باشد و از گردنه

طرف مقابل نتیجه صبر، همراهي خداست و چون فرد صابر بر اثر تقوا دارای صبر شده لذا عاقبت امرش سعادتي 

 شود که در اثر تقوا به دست آورده است.مي

 حق  صدق و گرايش به -۱-۱-۰

 «.قَ بِهِ أُولئِکَ هُمُ الْمتَُّقُونَوَ الَّذی جاءَ باِلصِّدقِْ وَ صدََّ »خوانیم:سوره زمر مي ۱۱در آيه 

علامه ذيل آيه معتقد است که مراد از آوردن صدق، آوردن دين حق و منظور از تصديق به آن، ايمان آوردن بدان و 

أُولئکَِ » آورنده دين در تعبیر در مورد شخص« اولئک» است اما کاربرد لفظ جمعپیامبر)ص( ی آن، مقصود از آورنده

پیغمبرى که دين حق را آورده و به آن مؤمن است،  از هر» چه بسا به دلیل نوع معنا باشد که چنین است؛« تَّقُونَهُمُ الْمُ

ا ي زيرا دعوت به سوى حق )زبانى«. بلکه هر مؤمنى که به دين حق ايمان آورده و به سوى آن دعوت کرده است

 منَِ بَصیِرةٍَ أَنَا وَ  قُلْ هذهِِ سبَِیليِ أَدعْوُا إِلىَ اللَّهِ عَلى» فرمايد:ون پیروى انبیا است همچنانکه قرآن مىئعملى( از ش

ای هتواند از شاخصهلذا صداقت داشتن و پايندی بر آن و استمرا اين امر مي (۱11و  ۱3/۱1۰ :۱۱3۰طباطبايي، «)اتَّبَعَنِي

اردی که يابند. يکي از موکو گرايش ميهای نیهای با تقوا همواره به صفات نیک و خصلتتقوای فردی باشد. انسان

باشد و دلیل اين مسئله همان تقوای ايشان است چراکه در مقابل صدق، افراد با تقوا دارند گرايش به صدق و حق مي

و  ترسد از رذايلي چون کذبباشد و انسان با تقوا به دلیل اينکه از خدا ميکذب قرار دارد و در مقابل حق، باطل مي

گردد بنابراين تقوا عاملي جهت گرايش به صدق و حق است و از جويد و به دنبال صدق و حق ميمي باطل دوری

 ای از تقواست.طرف ديگر گرايش به صدق و حق مولفه

 اطاعت از خدا و رسول -۱-۱-1

 والْفاَئزوُن؛  هُمُ فَأُولَْئکَ يَتَّقهِْ وَ اللَّهَ يخَشَ وَ رَسُولهَُ وَ اللَّهَ يُطِعِ مَن وَ» فرمايد:سوره نور مي 1۱خداوند متعال در آيه 

از «. نداهرکس مطیع خدا و رسول او شود و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهیزد پس چنین کسانى رستگاران

ديدگاه علامه کسى که مطیع خدا و رسولش بوده و مؤمن حقیقى است و در ظاهر و باطن به شهادت تقوايش خداترس 

البته با اين پیش فرض که ما واو را در اينجا عاطفه دانسته و موارد  (۱1/۱۴1 :۱۱3۰)طباطبايي،  شد، رستگار استبا

مذکور در آيه را اموری پیوسته به شمار آوريم. اين نکته نیز حائز اهمیت است که اطاعت از خدا و رسول ناشي از 

ا شود تا مومن حقیقي از مخالفت بد به رحمت الهي سبب ميچیست؟ تقوای الهي يعني ترس از مجازات خداوند و امی

ی اطاعت از خدا و رسول خدا تنظیم نمايد که نتیجه چنین پیامبر و رسول دوری بجويد و امور زندگي خود را بر پايه
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ظیر حضرت ندر مورد پیامبراني  ،شودپذيری که در اثر تقوا ايجاد مياين نوع از فرمانتقوا و اطاعتي، رستگاری است. 

یهِ باِلبَْیِّناتِ قالَ قَدْ جئِْتُکُمْ باِلحِْکْمَةِ وَ لِأبَُیِّنَ لکَمُْ بعَضَْ الَّذی تخَتَْلِفُونَ ف وَ لمََّا جاءَ عیسى»شود؛ نیز مشاهده مي)ع( عیسي

احتراز کنید و حکم خدا را اسرائیل خطاب کرد که از مخالفت ( پس از آن به بنى1۱/)زخرف «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطیعُون

اطاعت از خداوند و پیامبر مختص  (.۱۱/۰۱: ۱۱1۱)بانوى اصفهانى،  کنم اطاعت کنیدپذيرفته و آنچه را به شما امر مي

 ی فوق بحث به دورانشود چنان که در آيهی تقوای الهي ايجاد ميباشد و در هر زماني در نتیجهبه زمان خاصي نمي

 فرمايد بايد تقوای الهي پیشه نمود و از خدا و پیامبرگردد اما در همان دوران مياسرائیل باز ميحضرت عیسي)ع( و بني

 اطاعت کرد.

ست که ايمان بعد از ايمان معتبر است و منظور ا آن« ثُمَّ اتَّقَوْا وَ آمَنُوا»: سوره مائده، مراد از عبارت 1۱ در بخشي از آيه 

فرمايد: ىم کما اينکه از ناحیه پروردگار خود آورده پیامبر)ص(مان به احکامى که همان ايمان تفصیلى است، يعنى اي

به » فرمايد:(، تا آنجا که مى1۰/)نساء«و هیچ پیامبرى را نفرستاديم مگر آنکه به توفیق خدا از او اطاعت شود»

 خود اختلاف دارند به داورىکه تو را در آنچه میان  پروردگارت سوگند که آنان مؤمن حقیقى نخواهند بود، مگر آن

تنگى و ناخشنودى احساس نکنند و به طور کامل تسلیم اى در وجودشان هیچ دلبپذيرند سپس از حکمى که کرده

باشد که اطاعت از خدا و ای که واضح و مشخص است اين ميمسئله (.1/۱41: ۱۱3۰)طباطبايي،  (1۰/)نساء«شوند

ه تقوا ندارد هرگز مطیع اوامر الهي نخواهد بود ولو در ظاهر رفتار منافقانه ی تقوای الهي است، کسي کرسول نتیجه

لیم شود مگر اينکه تقوای الهي وی را تسداشته باشد اما عملش از روی اخلاص نیست بنابراين مومن، مومن حقیقي نمي

 ی چنین امری سعادت و رستگاری است. اوامر خداوند و پیامبر نمايد که نتیجه

 ايمان ملازم با تقوا -۱-۱-1

بدان  شود و نفسهای مداوم برای نفس حاصل ميتقوا نیروی دروني و قدرت ضبط نفساني است که در اثر رياضت

وع مقاومت تواند در برابر تمايلات غیرمشرشود، در نتیجه نفس آنچنان نیرويي يافته که ميسبب مطیع فرمان الهي مي

( در بحث 1۱/)يونس «الَّذينَ آمَنُوا وَ کانُوا يتََّقُون» :سوره يونس 1۱علامه آيه  (. از ديدگاه۱۰3: ۱۱1۱امیني، ) کند

بل از ايمان، ست که اولیاى خدا قا بیانگر آن« کانُوا»خدا به صرف داشتن تقوا اکتفا نکرده بلکه آوردن کلمه  ،مؤمنین

ه داشته که اولیاى خدا قبل از تحقق ايمان، دائماً تقوا اشار «کانوُا يتََّقُون وَ»اند و با آوردن جمله: تقوايى مستمر داشته

: ۱۱3۰بايي، )طباطاند متقاربمعمولي اند لذا ايمان ابتدايى مسبوق به تقوا نیست، بلکه ايمان و تقوا در افراد داشته

ی ايمان هر پايه يکي از لوازمات اصلي ايمان، تقواست چراکه از ابتدا تقوا سبب شده تا فرد ايمان بیاورد و (.۱۴/۱۱۴

فردی تقوای الهي اوست که سبب شده از خدا بترسد و مطیع اوامر الهي و تسلیم درگاه خداوندی باشد بنابراين تقوا 

دهد البته ممکن است اين مسئله برای فردی هم زمان به وجود آيد يعني ايمان و تقوا در قبل از تحقق ايمان روی مي

میان آن دو اولويت نسبت به يکديگر قائل به سبقت يکي بر ديگری شد به عنوان فردی همزمان ايجاد شود و نتوان 
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نمونه فردی ايمان آورده و تقوای او سبب ايمانش بوده و ايمانش سبب تقوای او شده است و به هر حال ايمان ملازم 

 باشد.با تقوا مي

 های تقوای اجتماعيمولفه -۱-۱

، ین زوجیناصلاح ب ،تقوی یبه سو يافتیتعاون برَ بِرّ رههای تقوای اجتماعي عبارتند از عدالت، وفای به عهد، مولفه

 شوند.گری و انفاق که در ذيل مورد بررسي واقع ميبخشايش

 عدالت -۱-۱-۱

هم  از تقوا باشد و تواند مصداقيعدالت هم ميدر آيات قرآن از عدالت به عنوان يکي از مصاديق تقوا ياد شده است. 

ألََّا تَعْدِلُوا اعدِْلُوا هوَُ  لايجَْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قوَمٍْ علَى وَ» فرمايد:مي سوره مائده 4خداوند در آيه  ای برای حصول آن.وسیله

اهل تقوا  عدالت به عنوان ويژگي ،است. در روايات نساء نیز مورد اشارهی سوره 1آيه  اين مفهوم در« أَقْرَبُ لِلتَّقْوى

خداوند در اين آيه به »اند: علامه بیان داشته (.1/۱۴4 :ق۱۰۴4؛ نوری، 13/۱44 :م۱14۱)مجلسي،  ذکر شده است

 را بر شهادت "وَ اتَّقُوا اللَّهَ اعْدِلُوا هُوَ أَقرْبَُ لِلتَّقْوى"جمله: سوره مائدههمین جهت در شهادت بر قسط امر کرده، به 

اى وسیلهرا  آنو  امر کرد مؤمنین را به عدالت ،تفريع کرد و در اين جمله که نتیجه شهادت بر قسط است دادن به قسط

که قبل گو اين گرددبر مى "عدل" به کلمه "هو" ضمیر "اعْدِلوُا هوَُ أَقْربَُ لِلتَّقْوى". در جملهشمردبربراى حصول تقوا 

شد، در نتیجه معناى جمله چنین است: عدالت پیشه فهمیده مى "اعدلوا"از معناى منتهااى نبود از ضمیر چنین کلمه

در  )ع(امیرالمؤمنینتوان به فرمايش باره ميدر اين (.1/۱41 :۱۱3۰طباطبايى، «)تر استکنید که عدالت به تقوا نزديک

 روی در پوشش، فروتنيمیانه اشاره داشت که عدالت را در قالب اوصافي چون؛ داشتن راه و روش نیکو، همام خطبه

اند هاند و اين موارد را از مصاديق تقوا دانستپوشي از حرام، گوش سپردن به فراگیری علم سودمند آوردهدر رفتار، چشم

های تقوای اجتماعي است، زماني که مردم در جامعه هر کدام منفرداً تقوا عدالت از مولفه (.۱1۱خطبه  )نهج البلاغه:

ايند و به حقوق يکديگر تعرض نکرده و قائل به رعايت حقوق مادی و معنوی يکديگر باشند بنابراين را رعايت نم

ت توان گفت تقوای فردی در سطح کلان اجتماعي سبب ايجاد عدالی تقواست لذا مييابد که نتیجهعدالتي استقرار مي

فردی و جمعي در امور مختلف رعايت  ی آن تقوايي است که به صورتشود و عدالت اجتماعي نتیجهاجتماعي مي

 شده است.

 عهد به وفای -۱-۱-۱

 رىالمُْتَّقِین؛ آ يحُِبُّ اللَّهَ فَإِنَّ اتَّقىَ وَ بِعَهْدِهِ أَوْفىَ  مَنْ بَلىَ » :فرمايدمي عهد به وفای مورد در عمرانآل سوره 31 آيه در

 هب صورت اين به را آيه علامه. «دارد دوست را پرواداران تعالىخداى کند، پروا خدا از و وفا خود عهد به که کسى

 کسى نینچ اينکه براى دارد،مى دوستش خدا باشد، پرهیزکار و کند وفا خود عهد به که کسى آری» :اندبرده تقدير

 و دارد دوست را وفادار شخص آن پس ،«داردمى دوست را متقیان کلى طور به خدا و است متقى عنوان مصداق
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 الأُْمِّیِّینَ  يفِ عَلَینْا لَیْسَ» :گفتن با و نیست ادعا به خدا درگاه در آدمى کرامت بفهماند به يهوديان که است آن منظور

 بدارد دوستش خدا که دارد کرامت خدا نزد در کسى تنها بلکه شويد،نمى کرامت صاحب( 31عمران/آل)«سَبیِلٌ

 نآسا آن قدر خدا درگاه در بودن محترم و الهیه کرامت که آن است کلام مفاد نتیجه لذا( ۱/۰۱3 :۱۱3۰ طباطبايي،)

 پیمان به وفاى رب مبتني الهى کرامت به رسیدن بلکه کند خدا به منتسب را خود ایگمانه صرف به کس هر که نیست

 إلَِّا» جمله که معتقدند علامه توبه سوره ۰ آيه در همچنین( ۱/۰۱3: ۱۱3۰)طباطبايي، است  دين در تقوا داشتن و خدا

 شرکینىم شدگاناستثناء و است مشرکین از برائت عمومیت از استثناء «أحَدَاً عَلَیکْمُْ يُظاهِروُا وَ لَمْ... عاهَدْتُمْ الَّذِينَ 

 مدت، رآمدنس تا کسانى چنین عهد شمردن محترم البته که اندبوده وفادار مسلمانان با خود عهد به نسبت که هستند

 قسم ود بیان «شَیئْاً ينَْقصُُوکُمْ لَمْ»جمله  به «أحَدَاً عَلیَْکمُْ  يظُاهِرُوا وَ لَمْ» جمله کردن اضافه از مقصود لذا است واجب

 بیان مقام در «المُْتَّقِینَ يحُِبُّ اللَّهَ إنَِّ» جمله اما( 1/۱۴۱ :۱۱3۰ طباطبايي،)است  آن غیرمستقیم و مستقیم يعنى عهد نقض

 :۱۱3۰ طباطبايي،) تقواست مصاديق از دشمن، نقض عدم صورت در عهد به وفاى که است عهد به وفاى وجوب علت

 مورد( ۱33بقره/)«المتَُّقون همُُ و اُولـئکَِ... و عـهَدوا اذِا بعِهَدهِمِ و الموفونَ» :نظیر ديگر آيات در مطلب (. اين1/۱۴۱

 دهش شمرده تقوا اهل هایويژگي عنوان به عهد، به وفای جمله از اوصافي روايات برخي در همچنان که است اشاره

توان بیان داشت که وفای به عهد از فرد متقي و با تقوا صورت به زبان ساده مي (.13/۱4۱ م:۱14۱ مجلسي،)است 

ن خواسته نیپذيرد گرچه ممکن است کسي اصلاً ايمان نداشته باشد ولي بر عهد خود وفادار بماند اما خداوند از موممي

تا به عهد خود وفا نمايند تا اين مسئله نشاني از ايمان و تقوای ايشان باشد، برای همین وفای به عهد را واجب نموده 

رسد از تبیند، مييا عهدی بست به دلیل اينکه خود را در محضر الهي حاضر مي است. انسان با تقوا زماني که وعده

ماند و اين ترس همان تقوايي است که دارد چراکه در حال حاضر ود وفادار ميحسابرسي قیامت، به عهد و پیمان خ

واند تگذراند نميهای الهي را که از نظر ميی آخرت و وعدهکسي وی را مجبور به وفای به عهد نکرده است اما وعده

خدا را در وفای به عهد شود و وقتي کسي رضای اش ميخلف وعده نمايد برای همین تقوا مانع از تخلف وی از وعده

 نمايد.بجويد خداوند نیز چنین شخصي را دوست داشته و وی را رستگار مي

 تعاون بَر بِرّ رهیافتي به سوی تقوی -۱-۱-۱

 اعانت بر نیکي و پرهیز از ياری بر ظلم و گناه در آيات قرآن از جمله مصاديق تقواست؛

 بر نیکى، تقوا و کمک نکردن بر ظلم و گناه از مصاديق تقواى سوره مائده تصريح بدان دارد که معاونت ۱در آيه 

لَى الْإِثمِْ وَلا تَعاوَنُوا عَ  تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى»کند؛ است که خداوند همواره به آن امر مىمطلق هستند و اين مطلبي 

 تعدىّ شود از مسجدالحرام بازداشتند نبايد منجر شود که به آنانتوزى گروهى که شما را کینه، «وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ

 (.۱۱/۱۴۱ :۱۱3۰)طباطبايي،  سپس در ادامه به ياری بر انجام کارهاى خیر و عدم اعانت بر گناه و تجاوز تأکید دارد

از طرفي  و عدوان است وجويند، ظلم و ستم بر ديگران و تعاون بر اثم يکي از مواردی که افراد با تقوا از آن احتراز مي
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تقوای  ها ناشي ازی اين ويژگيافراد با تقوا بر معاونت بر نیکي اصرار ورزيده و به دنبال حق و عدالت هستند. همه

 کند و وی را در معاصي تنبیه داده وکننده بر اعمال انسان عمل ميايشان است چراکه تقوای الهي همانند يک کنترل

 دهد. ها سوق ميبه سمت نیکي

 اصلاح بین زوجین -۱-۱-۰

بعد از دستورات و نصايحى که در امر معاشرت با زنان  وندسوره نساء، خدا ۱۱1در مورد اصلاح بین زوجین در آيه 

هاى همردان را تشويق کرده است تا هرگاه نشان ؛«إِنْ تصُلْحُِوا وَ تتََّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رحَِیماً وَ»ه: دارد با جمل

يکى از مصاديق تقواست و تقوا رحمت را  که اين اصلاح، درنگ درصدد اصلاح برآينديد، بشمشاهده  ناسازگارى

بر مراعات تقوا در همه مراحل معاشرت بین زن  ۱۱1که در آيه  ( همچنان1/۱11 :۱۱3۰)طباطبايي،  آوردبه دنبال مى

 و اگر توافق و سازش نمايید و تقوا را رعايت ؛تتََّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ کاَنَ غَفُورًا رَّحِیمًاوَ إِن تصُلْحُِواْ وَ »و شوهر تأکید دارد؛ 

در واقع میان مرد و زن در نوع انسانیت، فرقي نیست و از اين جهت «. کنید، خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است

تر است)متقي، ست و با تقواتر در پیشگاه خداوند گراميبر يکديگر برتری ندارند، منتها برتری تنها در رعايت تقوا

. يکي از مواردی که تقوا در آن بسیار راهگشا و کارساز است، اصلاح بین زوجین است. رعايت تقوا (۱/1۱ :ق۱۰۴1

ن اصلاح ی بین زوجیگردد رابطهشوند سبب ميدر ارتباط بین زوجین همراه با گذشت و ايثار که از تقوا حاصل مي

را حفظ نمايد و صلاح آن را رعايت نمايد بايد تقوای الهي پیشه نموده و از  د و اگر انسان بخواهد کانون خانوادهشو

 پوشي برخي از خطاها گذر نمايد تا اين مهمی صدر و توکل به خدا، اغماض و چشمبسیاری از مشکلات با صبر، سعه

عايت تقوای الهي توسط طرفین و زوجین چرا که اساس شود مگر به ری اين موارد حاصل نميمحقق شود و همه

 خانواده ايشان هستند.

 گری و انفاقبخشايش -۱-۱-1

بشتابید به سوى مغفرت پروردگار خود و به سوى بهشتى که پهناى » فرمايد:عمران ميسوره آل ۱۱۱خداوند در آيه 

 یزلهبه من« مهیا براى پرهیزکاران است»جمله «. استها و زمین را فراگرفته و مهیا براى پرهیزکاران آن همه آسمان

 (. اوصافي نظیر:۰/۱4 :۱۱3۰)طباطبايي،  چینى براى اوصافى است که بعد از اين آيه براى متقین وارد شده استزمینه

(. در مورد استغفار در وصف متقین ۰/۱۴ :۱۱3۰)طباطبايي، غیظ، عفو از خطاهاى مردم و استغفارکظم انفاق،

 افتنددا مىدارند، بسیار به ياد خکنند يا به خود ستمى روا مىمتقین کسانى هستند که اگر عمل زشتى مى» فرمايد:مى

دانند غیر از خدا کسى نیست که گناهان را بیامرزد و کسانى کنند، چون مىو براى گناهان خود طلب مغفرت مى

(. در ۱1/14 :۱۱3۰)طباطبايي، ( ۱1/عمرانآل« )اندار نورزيدهاند عالماً و عامداً اصرهستند که هرگز بر آنچه کرده

 های متقین است:از خصلت که فعل انفاق شودسوره لیل ملاحظه مي ۱1تا  ۱3مورد انفاق و ارتباط آن با تقوا در آيات 

به آتش بر « اسَیجُنََّبُهَ»کردن است و ضمیر در به معناى دور« تجنب»کلمه « سَیجُنََّبُهَا الْأتَْقَى الَّذِی يُؤتْيِ مالَهُ يتََزَکَّى وَ»
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دی است فر« اتقى»شود و مراد از کلمهاست از آتش دور مى« اتقى»گردد. بدين معنا که به زودى کسى که مصداقمى

 ( علامه معتقد است که مفُضّل علیه۱۴/1۱1 :۱۱3۰)طباطبايي،  افراد ديگر با تقواتر بوده و از مخاطر پروا دارد که از

اى مخاطر دنیوى پرهیز دارد يا ساير چند که از پاره پرهیزد، هرکسى است که با دادن مال از خدا نمى« اتقى» کلمه

از میان (. ۱۴/1۱1 :۱۱3۰)طباطبايي،  دهد. بر اين اساس آيه شريفه بر حسب مدلول عام استاعمال صالح را انجام مي

گری به عنوان مصداق تقوا نیست بلکه در آيه تنها بخشايش عمران آمده،سوره آل ۱۱1-۱۱۱همه صفات در آيات 

يات گری و انفاق در آاما صفت بخشايشعدم اصرار بر انجام گناه هم به عنوان صفت متقین معرفي شده است  ۱۱1

بیان  عمران پنج خصلت ممتاز براى متقینآل هسور ۱3. در آيه است مرتبط با تقوا به مناسبت مورد اشاره قرار گرفته

دادن « انفاق»شده که تقواى هیچ متقى خالى از آنها نیست که دو صفت از آن اوصاف؛ انفاق و استغفارند و مراد از 

ارد و های ديگری دتقوا مولفه در سحرها، نماز شب و استغفار در آن است.« استغفار» مال به فرد مستحق و منظور از

نیا نیز بیند و در دي مال دنیا را ابزاری برای سعادت اخروی خود ميگری و انفاق از آنهاست چراکه فرد متقبخشايش

کند و آنچه خود بر آن حق دارد به بهره نميکند و ديگران را نیز از اين نعمت بيبه قدر معاش از آن استفاده مي

اوند است تا مورد دبخشد تا ايشان نیز از رفاه نسبي برخوردار شوند و بدين طريق به دنبال کسب رضايت خديگران مي

 کران الهي قرار بگیرد.لطف و رحمت بي
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ی اجتماعي تقوا های فردکند که بهتر است از آن به عنوان تبلور مؤلفهتقوا در مصاديق متعدد روانشناختي نمود پیدا مي

ته رداخشناختي و رفتاری مرتبط با تقوی پهای نگرشي، پردازی تقوی، به بررسي مؤلفهدر بحث از مفهومياد کرد لذا 

 د شد.خواه

 نگرشي تقوی یمؤلفه -۱-۱

ه اعمال خارجى قائم بالبته  کنديم دایاز قلب شروع و به اعضا نمود پ بودهذومراتب  است که امرى قلبى ا حقیقت وتقو

از ديدگاه علامه اضافه «. الْقُلوُب فإَِنَّها منِْ تَقْوىَذلِکَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ »؛ است آمدهسوره حج  ۱۱در آيه  ،نیست

وى که ست معنا تقوى به قلوب اشاره به اين نکته دارد که حقیقت تقوى و احتراز از غضب خداوند و محارم او، امری

کنات ت و سها است. منظور از قلب، دل و نفس است لذا تقوی، قائم به اعمال نیست، به عنوان نمونه حرکاقائم به دل

ند، مثل نماز براى خدا و براى ريا و امثال آن که از نظر شاکله ظاهرى يک شکل اکادر اطاعت و معصیت دارای اشتر

يک، به دلیل همان امر معنوى درونى و قلبى است و نه  ( پس حرمت و حلیت هر۱۰/1۱4: ۱۱3۰)طباطبايي،  است

رش به عمل دارای اهمیت بسیاری بوده و در واقع روح و جان عمل را بنابراين نوع ديد و نگ عناوين انتزاعي از افعال

اگر انسان عمل خود را الهي ببیند و در آن اخلاص داشته و تنها برای رضای خداوند انجام دهد اين  سازد.مشخص مي
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های ه چشمهکشود تا تقوا در اعمال و رفتار فرد نمود محسوسي بیابد و انسان را به درجاتي برساند نگرش سبب مي

حکمت از وجودش سرريز شده و پا به وادی عرفان و پاکي بگذارد و در مقابل عملي که با اخلاص و نیت قلبي نباشد، 

 ارزشي در درگاه الهي ندارد.

 شناختي تقوی یمؤلفه -۱-۱

 تقواى خداوند و بیم از وبال گناه امری لازم است. ،به مقتضای عقل و نقل

(. ۱۴/)طلاق« راًاللَّهُ لهَمُْ عَذاباً شَديداً فَاتَّقوُا اللَّهَ يا أُوليِ الأَْلبْابِ الَّذينَ آمَنُوا قدَْ أَنْزلََ اللَّهُ إِلیَْکمُْ ذکِْ عدََّ أَ » فرمايد:خداوند مي

باشید و  ذرفرمايد: بر حگیرى از خطاب قبل است که در آن به مؤمنین مىنتیجه« ...اللَّه فَاتَّقُوا» از ديدگاه علامه عبارت

: ۱۱3۰اطبايي، )طب ها به شما وارد نشودبرهانید تا خسران عاقبت اهل قريه نفستان را از استکبار در مقابل امر پروردگار

ر خدا، در کند که استکبار در برابتقوايي آشنا شوند، عقلشان حکم مىکه مؤمنین با پیامدهای بي زمانيلذا  (۱1/1۰۰

. (۱1/1۰1 :۱۱3۰)طباطبايي،  کندبه آنها هشدار داده و عقلشان را بیدار مى پس است،حقیقت به استقبال عذاب رفتن 

مقام  جويي کنند، زيرا در صورت داشتنتوانند در برابر آن بهانهمنزله اتمام حجتي است که افراد نميه اين شناخت ب

ی شناختي تقوا ولفهم یامد آن نیز باشند.بايست در انتظار پاعتنايي نسبت به مفهوم آن، طبیعتاً ميشناخت موضوع و بي

کنند چراکه بر اساس آن وظايف خود را به اين معناست که افراد به مقتضای عقل و نقل تقوای الهي را درک مي

دانسته و در صورت عمل به آنها با خلوص نیت ماجور خواهند بود و تکلیف خود را شناخته و راه سعادت حقیقي را 

سئول اعتنا باشند، خداوند آنها را متقوايي نموده و نسبت به فرامین الهي بياگر با اين شناخت بياند اما درک کرده

 کند.اعمال خودشان دانسته و بازخواست مي

 رفتاری تقوی  یمؤلفه -۱-۱

تعدد م هاىاله خضوع در برابر داند که فرع اصلاح اعتقاد است وسوره نحل تقوى را اصلاح عملي مي ۱علامه ذيل آيه 

ما  وَ »؛ ندمردم نیز اهتمام داشت اعتقادات با اعتقاد به اله واحد ناسازگار است لذا پیامبران علاوه بر دعوت به توحید به

اين اساس  (. بر۱۱/۱۴4: ۱۱3۰)طباطبايي،  «(۱1)انبیاء/ إلَِّا أَنَا فاَعْبدُوُنِ أَرْسَلنْا منِْ قَبْلِکَ منِْ رَسُولٍ إلَِّا نوُحِي إِلَیْهِ أنََّهُ لاإلِهَ

حقیقت مسائل اعتقادى مندرج  ند؛ انذار از انحراف در دو مرحله عقیده و عمل است که درابه آن آنچه پیغمبران، مأمور

بنابراين پس  (۱۱/۱۴1 :۱۱3۰)طباطبايي،  است« (۱)نحل/ أَنَا فَاتَّقُونِ...» و مسائل عملى در جمله« أَنَا لاإلِهَ إلَِّا» در جمله

افراد است، از اهمیت بسیاری برخوردار است، زيرا  اعتقاداتواقع تبلور  که در مرحله نگرش و شناخت، مقام رفتاراز 

عناست ی رفتاری تقوا به اين ممولفه در حقیقت و واقع عرصه نمايش تفکر و منويات افراد در نظام اجتماع خواهد بود.

ی رفتار بروز نمايد و در تک تک اعمال نمود بايد در مرحلهی شناخت و نگرش عبور که زماني که تقوا از مرحله

مر نهايي اند اما بار و ثکرده گردد که هر چه برای آن هزينهانسان نمود بیابد و اگر چنین نباشد، تقوا همانند درختي مي

نیکوی  ی از خصائصتواند زندگي فردی و اجتماعي را متحول نموده و بسیاردهد، تقوا در رفتار ميرا به درستي نمي
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ترش است و سبب گسترش رذائل اخلاقي و گس تقوايي نابودکنندهاخلاقي را ترويج داده و عدالت را مستقر کند و بي

 شود.ظلم مي

 

 بررسي

ورْاةِ وَ آتَینْاهُ يدََيهِْ منَِ التَّآثارهِمِْ بِعیسىَ ابنِْ مرَيْمََ مُصَدِّقاً لِما بیَْنَ  وَ قَفَّیْنا علَى: »خوانیمدر قرآن مي در حوزه تقوای ديني

ى بن به دنبال آن پیامبران، عیسالْإِنجْیلَ فیهِ هدُىً وَ نوُرٌ وَ مصُدَِّقاً لمِا بَیْنَ يدََيهِْ منَِ التَّورْاةِ وَ هُدىً وَ موَعِْظةًَ لِلمُْتَّقینَ؛ ما 

ه بود و به او ماندر بین يهوديان آن روز باقيرا با شريعتى فرستاديم که مصدق شريعتى بود که از تورات د)ع( مريم

کتاب انجیل را بشارت داديم که در آن هدايت به اصول دين صحیح و نور بود، آن نیز مصدق احکام باقیمانده از 

ر در وصف انجیل، در براب «فِیهِ هدُىً وَ نوُرٌ » (. جمله۰1/)مائده« تورات و هدايت به فروع دين و موعظه براى متقیان بود

ست که مراد از دو جمله اشتمال آن دو کتاب ا و بیانگر آن است که در وصف تورات است« ...إِنَّا أَنْزلَْنَا التَّورْاةَ» جمله

ست که دو هدايت ذکر شده در آيه ا بیانگر آن« وَ هدُىً وَ موَْعظِةًَ لِلمُْتَّقِینَ» اما تکرار مضمون بر معارف و احکام است

علامه هدايت اول از نوع معارفي است که از ديدگاه د و کلمه موعظه در دومي مبُین کلام است. با يکديگر متفاوتن

شوند و هدايت دوم از معارفى است که در مرحله عمل، بشر بدان هدايت مردم با آن در حوزه اعتقادات هدايت مى

 (.1/111: ۱۱3۰)طباطبايي،  دوم تقواى دينى است شود پس هدايتمى

 بدون آن یدنبه دوش کش که است سنگیني بار اجتماعي تقوای .است تنیده درهم آن اجتماعي ابعاد با تقوا دیفر ابعاد

. اندداده تذکر دائماً اجتماعي و فردی به تقوای نسبت خود بیانات در امیرالمؤمنین)ع( .پذير نیستامکان فردی تقوای

 ستد به را افسارت تو! معاويه ای» که وجود دارد مضمون اين با مختلفي تعابیر معاويه به آن حضرت هاینامه در

 را تو ،نکني مهار را هايتهوس اگر برد؛مي آتش سمت به را تو و انداخته گردنت به ريسمان شیطان ای؛داده شیطان

 چهدارد؛ گر وثیقي ارتباط اجتماعي تقوای با فردی تقوای لذا (۱۴البلاغه، نامه)نهج «کشاندمي فراوان ضررهای سویبه 

فردی با پیامدهای منفي  تقوای بدون اجتماع میان است، زيرا ورود به مقدم فردی تقوای زماني، و رتبي جهت از

يکديگر را در کار نیک يارى کنید و در گناه به » (. آيهhttps://khl.ink/f/22610مختلفي همراه خواهد بود)ن ک:

به معناى مراقبت از امر و نهى خداوند است « بِر»اس سنت اسلامى است. ( بیانگر اس۱/)مائده« يکديگر کمک مکنید

لذا ارجاع معناى تعاون بر بِر و تقوا به اين معناست که جامعه مسلمین بر بِر و تقوا )ايمان و عمل صالح ناشى از توجه 

ه ه و عدوان که تعدى بگنا به خدا( اجتماع کنند که همان صلاح و تقواى اجتماعى است که در مقابل آن تعاون بر

اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  وَ»گیرد، اين نهي با جمله: حقوق مردم و سلب امنیت از جان، مال و ناموس است، قرار مى

ها و های اجتماعي نیکيبنابراين تقوای اجتماعي اشاره به زمینه (1/۱11: ۱۱3۰)طباطبايي،  شودتأکید مي« الْعقِابِ
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های اجتماعي بدی و دشمني داشته و عوامل آن را مطرح ساخته و از طرفي به نقش ساختارها، مناسبات و به طور زمینه

 کلي فرهنگ حاکم در رشد تقوی يا کاهش آن اشاره دارد. 

. تتقوا حفظ از زيان است که توأم با پرهیز بوده و گاهي لازمه آن خوف اس توان گفتبا توجه به موارد مذکور مي

های خداوند و محرک بندگان به انجام اوامر و ترک نواهي او است. ادراک معنای تقوا بر ترين فرمانتقوا از مهم

با  آموزه اخلاقي تقوی هایمؤلفهمصاديق آن است.  و هامولفه ،هامؤلفه اساس منابع اصیل ديني، منوط برآگاهي به

 به گرايش خداوند: بر، رضايت طلب حق، راه در فردی )پايداری  محور؛ دوهای علامه طباطبايي در توجه به ديدگاه

 تقوی، و بر بر تعاون عهد، به وفای عدالت،) و اجتماعي ،تقوا( با ملازم ايمان رسول، و خدا از اطاعت حق، و صدق

؛ یحوزه قوی در سهت هایمؤلفهتبلور يافتن  که ( قابل تبیین است، ضمن آنانفاق و بخشايشگری زوجین، بین اصلاح

عمل و اجتماعي  فردی یحیطهدو های متعدد در اين مؤلفهتجسم يافتن  و بررسي بودهنگرشي، شناختي و رفتاری قابل 

 ت.اس مشاهدهقابل 

 

 گيرينتيجه

بر  ها تقواست که مشتملمولفه توان در چندين حوزه مطرح ساخت، از جمله اين مواردتقوا را ميمرتبط با   هایمؤلفه

قیامت، آتش، فتنه، قهر، حرمت خدا، ارحام و احکام شرعى است که به فراخور  خدا، ارحام، روز :نظیر مصاديقي

. در حوزه مصاديق تقوی اموری نظیر وفای به عهد، عدالت، معاونت اندموقعیت کلامي يا زماني مورد استناد قرار گرفته

نشانگر تحقق اين آموزه در افعال روزمره بندگان  ظلم و اصلاح بین زوجین مطرح شده که بر نیکي و عدم اعانت بر

قوا از میان آنان است. افراد با ت زننده مراتب تقوی درآستانه تحمل افراد رقم است. ضمن آنکه نوع اهتمام به تقوی و

اوصاف مختلفي برخوردارند، مانند: بخشايشگری و انفاق، شجاعت و پايداری در راه حق، ايمان و يقین و طلب 

گويي و پايداری در راه خدا، دی خدا: بر، پیروی از حق و گرويدن به آن، اطاعت از خدا و رسول، حقیقتخشنو

ها ین مؤلفههمچن. يک به فراخور افراد مقید به آنان متفاوت خواهد بود داری و کنترل نفس و صداقت که هرخويشتن

تقوا در  هایاما در تحلیل تبلور مؤلفه بازشناخت استدر سه محور؛ مؤلفه نگرشي، شناختي و رفتاری قابل بررسي و 

 ها در جامعه رنگرسد که تقوا در ابتدا امری فردی و سپس با حضور انساناجتماعي به نظر مي ی فردی وعرصه

 گیرد. اجتماعي به خود مي
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The components of piety from the perspective of the Holy Quran, relying on the view of 

Allameh Tabatabai 
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Abstract 

Taqwa is one of the most important commandments of God and it motivates the servants to follow 

the orders and leave the territories. In order to acquire the queen of piety, it is necessary to know 

the statement of piety and analyze its components. The current research was conducted with a 

descriptive-analytical approach and using library resources. The research issue is the analysis of 

the components of the moral teaching of piety based on Allameh Tabatabai's point of view. The 

findings of the research indicate that the components of the moral teaching of piety according to 

the views of Allameh Tabatabai in the axes; Individual components include: perseverance in the 

path of truth, seeking God's approval, patience, tendency to truth and truth, obedience to God and 

the Messenger, faith associated with piety, and social components include: justice, keeping 

promises, cooperation and piety, Correction between spouses is forgiveness and charity, while the 

crystallization of piety components in three areas; Attitudinal, cognitive and behavioral can be 

recognized and their expression can be observed in the field of personal and social piety in the 

field of action. 
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